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سينة پرُراز
همة ما بخش عمده اي از زندگي خود را در جامعه و در ارتباط 
با ديگران سپري مي كنيم و خواه ناخواه بخشي از روند زندگي ما 
تحت تأثير رفتار ديگران قرار مي گيرد. پس هرچه اطلاع ديگران 
از زندگي ما محدودتر باشد، دامنة تأثير و به عبارت ديگر،  دخالت 
ــود.  ــتر مي ش ــا محدودتر و در نتيجه، امنيت زندگي مان بيش آنه

اين جاست كه مسئلة رازداري مطرح مي شود.
ــاط دارد. چه،  ــر زندگي و امنيت آن ارتب ــلط ب رازداري،  با تس
ــود كه  ــخصي و خانوادگي موجب مي ش ــت از اطلاعات ش صيان
اختيار زندگي در دست خودمان باشد. آگاهي ديگران،  به خصوص 
آدم هاي فرصت طلب از زيروبم زندگي ما،  امكان دخالت و اعمال 
نظر آسان تري به آنان مي دهد و اين كار با امنيت زندگي در تضاد 

است.
ــاره  ــي (ع) به  آن اش ــه امام عل ــت ك ــن همان نكته اي اس اي
ــينه اش گنجايش رازش را نداشته باشد،   فرموده اند: كسي كه س

در امان نيست» [غررالحكم،  حديث 10676]
ــت  ــاند،  اختيار به دس و نيز فرموده اند: «هركه راز خود را بپوش

اوست [نهج البلاغه،  حكمت 162].
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ــد.  ــته باش پس در زندگي هر يك از ما مى تواند رازى داش
راز آن امر خصوصي است كه آشكار شدنش مي تواند موجب 
ــود. اين زيان حتي گاه مي تواند ضرر مالي باشد.  خسارت ش
ــت و غيراخلاقي  ــد كه موضوع راز صرفاً به امور زش مي بيني
ــود. گاه معامله اي كه انسان مي خواهد انجام  محدود نمي ش
ــغلش دارد، مي تواند  دهد، يا تصميمي كه فرد براي تغيير ش

در دايرة رازها قرار گيرد.
ــرد. نمي گوييم همة  ــي افراط ك ــد در رازپوش البته نباي
ــائل زندگي را بايد از ديگران مخفي كرد،  اما همه چيز  مس
را نيز همگان نبايد بدانند. فرضاً،  پرده برداشتن از عيب ها و 
كاستي هاي خويش در آموزه هاي ديني مورد نكوهش قرار 
گرفته است. امام صادق(ع) فرموده است: «مردم را از تمام 
ــتي (كاستي هايي كه داري) آگاه نساز كه  آن چه در آن هس

نزد آنها خوار مي شوى» [بحارالانوار، جلد 11، ص 114].
رمزي از رموز موفقيت

ــت است كه در ابتداي آشنايي،  علاوه بر معرفي   پس درس
خود ممكن است اطلاعات ديگري غير از نام خودمان را نيز 
در اختيار ديگران قرار دهيم و «خودافشايي» اصلي مهم در 
تعامل و ارتباط با ديگران محسوب مي شود،  اما نبايد در اين 

كار افراط كرد.
هستند كساني كه به محض روبه رو شدن با ديگران و در 
ــائل خود را با  ــنايي، حتي خصوصي ترين مس همان بدو آش
آن ها در ميان مي گذارند در تاكسي،  اتوبوس و ... بي مقدمه 
ــتي نا آشناي خويش  ــر صحبت و درد دل را با بغل دس س
ــب آن، مي گويند از آن چه  ــاز مي كنند و بي توجه به عواق ب
ــد بگويند. در حالي كه بايد تا حد امكان در حفاظت از  نباي
ــيد. اين خود رمزي از رموز  ــائل خصوصي زندگي كوش مس
ــت. امام علي(ع) بر نقش راز پوشي در موفقيت  موفقيت اس
ــاره فرموده اند: «موفق ترين كارها،  كاري است  در كارها اش
،  جلد5؛  ص  ــل صورت گيرد» [ميزان الحكمهًْ كه با كتمان كام

.[2436
اگر كام خواهي در اين آب و گِل

                                مگو تا تواني به كس راز دل
رازهاى زندگى

ــراري داريد كه نبايد ديگران از آن  پس اگر در زندگي اس
باخبر شوند، تا وقتي مصلحتي ايجاب نكرده است،  حتي براي 
نزديك ترين دوستان خود نيز نقل نكنيد. چون ممكن است 
ــود و كار به انتقام جويي  ــما با  آنها تيره ش يك روز رابطة ش
ــدنش بيم داريد،  ــما از آشكار ش ــد. آن وقت آن چه ش بكش
ــاس تر  ــود. به علاوه،  آن چه كار را حس به راحتي برملا مي ش
ــازد،  آن است كه گاه حتي بدون اين كه رابطه اي به هم  مي س

ــت دچار چنين سرنوشتي شويد. يعني  بخورد نيز ممكن اس
رفيق شما بر اثر سادگي يا ضعف اراده، نتواند راز شما را پيش 
خود نگه دارد و مثلاً رازتان را به دوست صميمي اش بگويد؛ 
حتي با اين قيد كه اين موضوع بين خودمان بماند. اما مگر او 
دوست صميمي ندارد؟ دوست دوستتان را مي گويم. او نيز به 
دوست صميمي اش خواهد گفت. آن وقت چيزي نمي گذرد 
كه مي بينيد رازتان در هر كوي و برزن بر سر زبان هاست! به 

قول سعدي(ره):
به دوست گرچه عزيز است راز دل مگشاي

                       كه دوست نيز بگويد به دوستان عزيز
ــرزنش شود جز  ــي بايد س خوب در اين وضعيت چه كس
ــري رازتان را نگه دارد،   ــما؟ چگونه انتظار داريد ديگ خود ش
ــه داري اش ناتوان بوده ايد؟! به  ــي كه خودتان از نگ در صورت

قول نظامي(ره):
مصلحت توست زبان زيركام 

                                  تيغ پسنديده بود در نيام
چون دل تو بند ندارد برآن

                                  بند چه جويي ز دل ديگران
درست است كه در حد معقول و متعارف مي توانيم و بايد 
ــم اين كار نيز حد و مرزي  ــه بعضي اعتماد كنيم،  اما بداني ب
ــام صادق (ع)  ــخن ام ــرز آن را مي توان از س ــد و م دارد  ح
دريافت: «دوستت را تنها از رازي با خبر كن كه اگر دشمنت 
ــت نيز  ــاند. چرا كه دوس ــت يابد، به تو زياني نرس به آن دس
، جلد 5،  ــمن تو گردد» [ميزان الحكمهًْ ــت روزي دش ممكن اس

 ص 2438].
رازي كه بر باد مي رود

ــت كه برخي  ــت در اين مورد آن اس ــت درس پس سياس
رازها را هيچ گاه و براي هيچكس بازگو نكنيم. اگر هم جايي 
به دلايلي نياز باشد كه مسئله اي خصوصي را كس ديگري 
ــل يكي دو نفر از  ــد حداق بداند، مثلاً فرض كنيد لازم باش
وجود اسناد مالى پنهانى باخبر باشند تا اگر خداى ناكرده،  
ــوده و به ناحق به تصرف  ــه اي اتفاق افتاد،  اموالي بيه حادث
ــي در نيايد، اين كار نيز بايد با حساسيت و دقت ويژه  كس
ــن، خردمند و قابل  ــرد و اين راز به افراد مطمئ صورت گي
اعتماد سپرده شود كه فرموده اند: «راز خود را به كسي كه 
،  جلد 5،   امانت دار نيست،  مسپار» [امام علي(ع)، ميزان الحكمهًْ

ص 2439].
ــت؛ يعنى با  ــا طبقه بندى داش ــورد رازه ــس بايد در م پ
آينده نگرى، برخى رازها را براى هيچ كس نگفت بعضى را نيز 
ــب شرايط و تنها به وقت ضرورت براى افراد خاصى  به تناس

كه مورد اعتماد و امانت دارند بيان كرد.




